
  
  
  
  
  
  
  

  ها در فرهنگ »هشتن«ة شد فراموشمعناي 
  )فرهنگستان زبان و ادب فارسی(قدم م  مهدي علیائی

  
دادن،   گذاشتن، اجـازه «علاوه بر معانی اصلی خود، یعنی  ،در زبان فارسی هشتنمصدر 

ی اصطلاحی نیز داشته که تا قرن هشتم متداول بـوده،  یمعنا ،»...کردن و  کردن، ترك رها
. اسـت  »دادن  طـلاق «فقهـی  اصـطلاح   و آنْ ؛اند هاي فارسی آن را ذکر نکرده اما فرهنگ

هشتن در فارسی دري مانند طلاق در زبان عربی علاوه بـر معنـی اصـلی خـود مفهـوم      
  .است  اصطلاحی نیز به خود گرفته

هایی است که در فارسی میانه نیـز   از واژه(hilišn) هلشن و  هلیدنو نیز  هشتنمصدر 
ن نیز تا حـدودي در  و معانی آ 1رفته کار می به (hištan)تقریباً نزدیک به تلفظ کنونی آن 

یـا   هشـتن ي کـه از  ا معـانی . است  حفظ شده ،دري ةیعنی دور ،بعدي زبان فارسی ةدور
آمـده   فرهنـگ مختصـر مکنـزی   چـون    میانـه   فارسـی  هاي معتبر در فرهنگ هلشنو  هلیدن

اجازه دادن، ترك کردن، رها کردن، بخشودن، مقـرر کـردن، قـرار دادن، آزاد    «: اینهاست
                                                   

  .)272ص  ،1387زاده  منصوري و حسن (هاي پیش از فارسی میانه  هاي این مصدر در دوره براي صورت) 1
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هاي معتبر ذکر شده تقریباً شامل همین  و آنچه در سایر فرهنگ (MacKenzie 1971, 43)» کردن
بین این معـانی نیامـده   در  »طلاق دادن«یا  »طلاق«بینیم معناي  که می چنان 2.معانی است

هـا مفهـوم اصـطلاحی طـلاق در      حاکی از این است که در این فرهنگاست و این امر 
است و خواهیم دید که  »کردن ترك کردن و رها«همان  هلشنو  هلیدن ،هشتن هاي واژه

تا آنجا کـه   ،در عین حال. است  زبانان نیز وجود داشته ی ظاهراً میان برخی درياین تلقّ
در برابـر   این معنی یعنی همان طلاق پهلوي به فارسي  فرهنگتنها در  ،نگارنده اطلاع دارد

 ـ . )273، ص 1381 وشـی  فـره  ( است  ذکر شده هلشن اي کـه   نامـه  در واژه ،ر ایـن عـلاوه ب
ــاب   ــود از کتـ ــاپ خـ ــر چـ ــان بـ ــويآناهیـــت پریخانیـ ــتانيـــماد پهلـ   ان هـــزار دادسـ

  )The Book of a thousand Judgements(، و فقاهت که کتابی است در باب حقوق مدنی 
 ذکـر شـده   »طـلاق «، هشـتن و یکی از معـانی   هلشنمعنی  ،آورده  ساسانی، فراهم ةدور

 (Perikhanian 1997, 367) و کاربردهاي این معنا در متن نسبتاً گویاست، مثلاً فصل نـوزدهم  ؛
  :چنین عنوانی دارد ،باب طلاق است که در ،کتاب

  ar  ī  hištan ī  hač zanīh (p.39):D  3طلاق= از زنی  هشتنباب : یعنی
 آزاد«یا  »ساقط کردن«یا  »افکندن«را در این بافت بتوان  هشتنرسد  اگرچه به نظر می

هاي  هایی که در سایر بافت گفت نمونه بایدا ام ،ی کردتلقّدیگر،  یا معانی مناسب »کردن
  :صراحت دارد »طلاق«بر معناي اصطلاحی  ،این فصل از کتاب وجود دارد

  ka gōβēt kū-m hač zanīh hišt (p.204)  .طلاق دادم) راو ت(من : گر آن مرد بگویدا: یعنی
من « :نسبتاً لفظی عبارت چنین است ۀنباشیم لابد ترجمکه اگر قائل به معناي طلاق 

که خواهیم دید این عبارت بـا   و چنان .»کردم از زنی افکندم یا آزاد کردم یا رها) راو ت(

                                                   
  Durkin-Meisterernst 2004, p. 196; Nyberg( هـاي دیگـر فارسـی میانـه     ه در فرهنـگ ژبراي معنی این وا) 2

2003,Vol II, p. 100; oyce 1977, p. 50.( 
 .پریخانیان از متن است ۀهاي متن پهلوي متکی بر ترجم ترجمه) 3
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کـم در برخـی    دسـت  ،زبـان  قدري اختلاف جزئی بعد از اسلام در میان مسـلمانان دري 
چنین به نظر برسد ممکن است . است  رفته طلاق عربی به کار می ۀبه جاي صیغ ،نواحی

 ،در مجمـوع  ،»از زنـی هشـتن  «  hač zanīh hištanمثال مـذکور عبـارت   دو شاهد در که
خصوص که در همین کتـاب سـاخت مشـابهی وجـود      کند، به  میرا القا  »طلاق«معناي 

  :دارد، به این صورت
  hač rāδēnišn hištan (p.383)  .ساقط کردن) قضایی( اي از مشارکت در پرونده: یعنی

نیز در این کتاب وجود دارد که کاملاً تردیـد را از میـان    یاما اصطلاح حقوقی جالب
 hišt/hilišn-nāmak (p.204)   :، بدین صورتبرد می

ادامۀ  ( الفنون نفايساست که در  اي نامه هشتهامروزي یا  »نامۀ طلاق«که درست معادل 
دلالـت بـر    هلشنیا  هشتن ن است که خودنیز گواه بر ایزیر همچنین شاهد .  آمده )مقاله

 guft kū hišt/hilišn kār nēst (p.204)             :است  کرده طلاق می

  .صورت نگرفته است) در چنین موردي( گفت که طلاق: یعنی
در زبان فارسی میانه در متون معینی به معنی  هشتنتوان پذیرفت که  می ،به هر حال

تـوان بـراي    کـم مـی   یا دست  رفته به کار می ،استو فقهی که مفهومی حقوقی  ،»طلاق«
  .اي قائل شد چنین معناي اصطلاحی هلشنو  هشتن

 »طلاق«بر قراینی که در دست داریم معانی خود از جمله  در زبان دري نیز بنا هشتن
ترین شواهدي که از کاربرد این واژه به ایـن معنـا در    قدیم .است  کرده را همچنان حفظ 

اسـت در    اي در کتب فقهی عربـی  هاي دري پراکنده ري در دست است نقل قولزبان د
به ذکر شواهد در شود، سپس  آورده مینخست شواهد متون عربی  ،در ادامه .4باب طلاق

                                                   
  اي مقولـه  ،شناسـان  بـه اصـطلاح زبـان    ،هـا  نظیر بیشـتر ادیـان و آئـین   ، طلاق در فقاهت اسلامی ۀاصولاً مقول) 4

performative ن ای ـ. شـود  هاي انشائیۀ غیرشرطیه محسوب می است که در سنت بلاغت اسلامی از مصادیق مقوله
اي از جمله یا فعل که موجب تحقق کنشـی از طریـق خـود آن     شناسی دلالت دارد بر گونه اصطلاح در علم معنا

جملات یـا افعـالی کـه گفـتن آنهـا عـین انجـام دادن         ،به عبارت دیگر). (Crystal 1992, 294 جمله یا فعل است
 
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  .پردازیم متون فارسی می
نظیـر   ،اقوالی است از چند تـن از تـابعین   5ترین شواهدي که ما توانستیم بیابیم کهن

 103حـدود    یمتوفّ( و عامر شعبی )ق  ه 95 یمتوفّ( بن جبیر و سعید 6د نخعیبن سوی  مابراهی
 )ق  ه 235 ـ ـ 159( شـيبة مصنّف ابن ابـی  که در کتاب  )ق  ه 110متوفیّ ( و حسن بصري )ق  ه

  :است  آمده
عن الشـعبی فـی رجـل     7[...]، حدثنا ابوبکر قال بالفارسیةما قالوا فی الرجل یطلق 

. قال طلاق العجمـی بلسـانه  عن ابراهیم [...] قال، حدثنا ابوبکر  8مبهشتیقول لإمرأته 
، قال حـدثنا  بالفارسيةعن سعید بن جبیر، قال إذا طلق الرجل [...] حدثنا ابوبکر قال 

حدثنا ابـوبکر، قـال   . قال یلزمه بهشتمعن الحسن فی رجل یقول لإمرأته [...] ابوبکر
قال قد ، بهشتم بهشتم بهشتمقول لإمرأته حصین عن ابراهیم فی الرجل ی عن ابی[...] 
  )115 ، ص4 ج، 1409کوفی ( 9.ذهبت منهبلسانه  قالها

                                                                                                                       
 

هـایی کـه    براي معادل. (هالاق و جز آننکاح یا ط ۀیا جاري کردن صیغ» خواهم معذرت می« :آنهاست، نظیر گفتن
از آنجـا کـه   ). 24 ، ص1384صـفوي   ؛185 ، ص1372همایون  اند  شناسان براي این اصطلاح وضع کرده زبان

  د به زبانی دیگـر نیـز پذیرفتـه   ندان طلاق را براي آن که عربی نمی ۀفقهاي مذاهب اسلامی غالباً جاري شدن صیغ
اند که مبادا خـلاف   کرده انحاي آن، نظیر دیگر امور شرعی، نهایت احتیاط را می طلاق و ۀدر اداي صیغ ،بودند و

بودند در باب چند و چـون جـاري شـدن     خود گاه مجبور  عربیِ شرعی صورت گیرد، در بسیاري از کتب فقهیِ
هن مـراد  هاي دقیق آن به زبانی جز عربی، که غالباً در متون ک طلاق و معادل ۀخصوص صیغ  هاي شرعی به صیغه

زبان دري است، از خود دقت بسیاري در معناشناسی الفاظ و عبارات نشان دهند و این خود موجب شده که گاه 
 .قیمتی از برخی دقایق معناشناختی زبان دري براي ما باقی بماند اطلاعات ذي

افزار  متأخر، از نرمخصوص براي منابع  در جستجوي آراي فقهاي مذاهب اسلامی علاوه بر آنچه خود یافتم، به) 5
 .ام نیز استفاده کرده) ق 1419خ ، مور1.5اردن، اصدار ( فقه و اصولهال مکتبة

ابـن   مقدمـة  ،را نتوانستم بیابم ولی عثمان بن عبدالرحمان شهرزوري در کتاب خود نخعی تاریخ وفات ابراهیم )6
 )181 ، صتا بی )1( شهرزوري(. است  او را در طبقۀ پنجم تابعین قرار داده، ثيالصلاح فی علوم حد

 .سلسله اسناد روایات اهمیتی در اقوال ندارند از این رو حذف شدند )7
  .است  تأکیدها در تمام شواهد از نگارنده )8
اسـت    اند؟ نقل کرده به زبان فارسی طلاق دهد چه گفته] زنش را[در باب مردي که ] بزرگان تابعین: [ترجمه )9

 
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به خودي خود و بدون حرف » هشتن« فعل ،شيبةمصنّف ابن ابـی  در اقوال دري کتاب 
که در پهلوي هم به کار رفته، در زبان دري معادل طـلاق   ، چنان»از زنی«اضافه و متمم 

زبـان   کدام دري آنان که این اقوال از آنها نقل شده هیچ. است  شده  در زبان عربی دانسته
قـدر   است که به هر حال بـا زبـان دري آن  اند، ولی از سخنان آنان در این باب پید نبوده

بـن جبیـر    نظیر سعیدآنها دانیم برخی از  اند که چنین اظهار نظر کنند و می آشنایی داشته
ابن خلکان (. اند اقامت داشته ،نند اصفهان و عراق عجمما ،زبان هاي دري مدتی در سرزمین

  )237، ص 2 ج ،2005
، کـه یکـی از   )ق  ه 483 یمتـوفّ ( الأئمة سرخسی شمسالمبسوط اما بنا بر آنچه در کتاب 

در  ،اسـت   آمده) طلاق لال( کتب کهن و معتبر فقه حنفی است، در باب طلاق الأخرس
بر طـلاق، آن هـم    هشتنند و چون دلالت باب چ قدري در ،میان زعماي مذهب حنفی

  :اختلاف وجود دارد ،»از زنی هشتن«با ساخت 
رحمـه االله   حنیفـة  ابـی و قد روي عن  بالفارسيةو لم یذکر فی الکتاب حکم الطلاق 

) هشـته : ظ( از زنـی هسـته   أو قـال ) هشته: ظ( هستهتعالی الفارسی إذا قال لإمرأته 
 ـواحدة فواحدة رجعو إن نوي ینوي فی ذلک فإن نوي ثلاثاً فثلاث  و یسـتوي إن   ةي

رحمه االله تعالی إن قـال   10یوسف الطلاق أو لم یکن و عند أبی مذاکرةکان فی حال 
 ـقة رجعتطليفهی ) هشته: ظ( از زنی هسته ینوي فیه و لو قال) هشته :ظ(هسته  إلا  ةي

                                                                                                                       
 

بهشتم، ابوبکر نقل کرده از ابراهیم که طلاق به زبـان  : عبی در باب مردي که به زنش بگویداز قول ش[...] ابوبکر 
طلاق دهد روایت کرده ] زنش را[بن جبیر که اگر مرد به زبان فارسی  از سعید[...] ابوبکر نقل کرده . عجمی است

از ابـی  [...] نقـل کـرده ابـوبکر    . آور اسـت  برایش الزام ،بهشتم: از حسن که مردي که به زنش بگوید[...] ابوبکر 
 به زنش به زبان خودش گفته: بهشتم بهشتم بهشتم و گفت: گوید باب مردي که به زنش می حصین از ابراهیم در

 .است که او از کفش رفته است 
هب و گـذاران مـذ   بن بجیر انصـاري از زعمـا و بنیـان    بن سعد بن خنیس بن حبیب بن ابراهیم مراد از ابویوسف، یعقوب )10

 )442، ص 6 ج ،1374پاکتچی . (است  هجري وفات یافته 182یا  181فقه حنفی است که زادگاهش  کوفه بوده و در 
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از أو ) تبهشتم: ظ( بهستمترحمه االله تعالی فی قوله  11أن ینوي ثلاثاً و عند محمد
 ـللتخلانهّ طلاق و کأنهم جعلوا هذا اللفـظ تفسـیراً   ) بهشتمت: ظ( زنی بهستمت و  ةي
و ابویوسـف   ابوحنیفـة رحمه االله تعالی یکون الواقع به بائناً و لکـن   12لهذا قال زفر

رحمهما االله تعالی قالا یحتمل أن یکون الواقع به بائناً و یحتمل أن یکون هذا معنی 
نحن أعرف بلغتنا منهم و الواقع بهـذا   13و لکنّا نقولبالشک  نونةيالب لفظ آخر فلاتثبت

 ـقة رجعيتطلاللفظ عندنا  سواء نوي الطلاق أو لم ینو أو نوي الثلاث أو لم ینو لأنّ هذا  ةي
بله  هالتخليمعنی التفسیر  الطلاق فی لسان العرب و إنما بمنزلة 14اللفظ فی لساننا صریح

ی ذلک و الحاصل أنّ کل لفظ لایستعمل إلا مضـافاً إلـی   فینوي ف) یله کردم: ظ(کردم
 ـبمنزلة الکناالنساء فهو صریح و کل ما یستعمل فی النساء و غیر النساء فهو  ینوي فیه  ةي

یستعمل فی غیر النساء کما یستعمل فی النساء ) کردن؟ / یله کردم: ظ(فقوله بله کردم 
لایستعمل إلا فی النساء فیکـون  ) بهشتمت :ظ(أو بهستمت ) هشته :ظ(فأما قوله هسته 

  )144ص  ، 6 ج ،1324سرخسی ( 15صریحاً و االله أعلم بالصواب
                                                   

در باسط به  که بن فرقد شیبانی از زعماي مذهب و فقه حنفی است بن الحسن مراد از محمد، ابوعبداالله محمد )11
پیداست فارسی  .)134ص  ،9 ج، 1413ذهبی ( است  درگذشتههجري  187دنیا آمد و در کوفه پرورش یافته و در 

 . است  زبان اول او نبوده
پدرش اهـل  . بن سلم عنبري بصري نیز از زعماي مذهب حنفی است بن قیس بن هذیل امه ابوالهذیل زفرعلّ )12

 )38ص  ، 8 ج ،1413 ذهبی(. است   هجري در بصره وفات یافته 158اصفهان بوده و او در 
 .خود سرخسی است» لنقو«فاعل  )13
اي که لفظ براي آن وضع شده  در اصطلاح فقها به لفظی گویند که در معناي حقیقی »لفظ صریح«یا  »صریح« )14

 )273، ص 1404جی  قلعة. (به کار رود
کـه شـخص     در باب حکم طلاق به زبان فارسی در کتـاب ذکـري نشـده و از ابوحنیفـه نقـل شـده      : ترجمه )15

، طلاقه کرده باشد ، اگر نیت سه»]اي[از زنی هشته« :یا بگوید» هشته« :زنش با نیت طلاق بگویدزبان اگر به   فارسی
کند که در حال  طلاقۀ رجعی است و تفاوتی نمی زنش یک ،باشد  طلاقه کرده ، اگر نیت یکطلاقه است و زنش سه

در حالی که نیت طلاق داشـته   »]اي[هشته« :اگر مرد بگوید ،در نظر ابویوسف. صحبت کردن از طلاق باشد یا نه
 ،در نظـر محمـد  . باشـد   طلاقه کرده ، مگر اینکه نیت سه طلاق رجعی داده» ]اي[از زنی هشته« :باشد و اگر بگوید

 رسد که اینان این لفظ و به نظر می. است  طلاق صورت گرفته» از زنی بهشتمت«یا » بهشتمت« :اینکه مرد بگوید
 
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زبان با کمی  بینیم بعد از اسلام نیز صیغۀ طلاق در میان مسلمانان دري که می چنان
اسـت و    ساسانی در زبان پهلوي رایـج بـوده   ةتفاوت همان عبارتی است که در دور

 کتـاب . ییر نکرده که بتوان اصل پهلوي آن را انکـار کـرد  ساخت این عبارت چنان تغ
، اما از آنجا که این کتاب متضمن اقـوالی  تألیف شدهدوم قرن پنجم  ۀدر نیم المبسـوط 

بنام اوست، به شرط نبود تصرف  و سه شاگرد )ق  ه 150ـ 80( به زبان دري از ابوحنیفه
. جـري بـه آن اسـتناد کـرد    توان به عنوان سـندي از قـرن دوم ه   می 16فاحش در آنها،

، 1372 المعارف ةداير( کوفه است ةزاد ،به رغم داشتن خاندان ایرانی ،دانیم که ابوحنیفه می
 ۀکـم در عرص ـ  ی کـه بیشـتر در معـرض آن بـوده، دسـت     و ظاهراً زبان )380 ، ص5ج 

از سـه  .  ی منکر آشنایی او بـا زبـان دري شـد   توان به کلّ اجتماع، عربی است اما نمی
و آشـنایی او نیـز بـا زبـان دري بایـد        بن هذیل پدري اصفهانی داشته او، زفر شاگرد
باسـط اسـت و کیفیـت     ةابوحنیفه باشد، هرچند او نیـز زاد  ةکم در حد و انداز دست

کـه در ادامـه خـواهیم دیـد      آشنایی محمد با زبان دري بر ما نامعلوم است؛ اما چنـان 
  . است  مسافرت داشته زبان هاي دري ابویوسف ظاهراً به سرزمین

                                                                                                                       
 
شود  اند و از این روست که زفر بر آن بود که آنچه از این لفظ واقع می تفسیر کرده »کردن رها«را ) یعنی هشتن را(

دادند که یا این لفظ به معنی رها کردن است و آنچه  طلاق بائن است، اما ابوحنیفه و ابویوسف این احتمال را می
ثابـت  ) در لفـظ ( تردیـد  شود طلاق بائن است یا این معنی لفظ دیگـري دارد و جـدایی از آن بـا    از آن واقع می

شود طلاق رجعی اسـت چـه    شناسیم و آنچه از این لفظ واقع می اما ما زبان خودمان را از آنها بهتر می. شود نمی
که این لفظ در زبان ما آشکارا معادل طلاق در  طلاقه باشد چه نباشد؛ چرا نیت طلاق باشد چه نباشد، چه نیت سه

 کننـد یلـه کـردم    تفسـیر مـی  ) تخلیـه ( رها کـردن ) ها عرب(ه معنی آنچه و حقیقت این است ک. زبان عربی است
زنـان و غیـر   ) طـلاق (و حاصل اینکه هر لفظی که در مورد . در نیت است) لفظ(آن  است که طلاق با) کردن؟(/
نان ز )طلاق(هم در مورد » )کردن؟(/ یله کردم« :کنایه از طلاق است؛ پس گفتن ۀزنان کاربرد دارد به منزل )طلاق(

جز در مورد طلاق زنان به » بهشتمت«یا » ]اي[هشته« :زنان، اما گفتن اینکه )طلاق(رود هم در مورد غیر  به کار می
 .تر است ح است و خدا آگاهرود و این لفظ در این مورد صری کار نمی

ارتباط مستقیم دارد، بیان  ةاز آنجا که این منقولات مرتبط با یک امر مهم شرعی است که کاملاً با زبان و نحو )16
 .حدودي احتمال تصرف فاحش در آنها را ضعیف دانست توان تا می
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در دیگـر   ،برحسب اهمیتی که ظاهراً داشـته  اش، اقوال ابوحنیفه و شاگردان حنفی
ع فـی  يالصـنا  بـدائع کتـاب  در با قدري تصحیف نقـل شـده، از جملـه،    البته کتب فقهی 

که حدود یک قـرن   ،)ق  ه 587متوفیّ ( اثر علاءالدین ابوبکر کاسانی حنفی عيالشرا بيترت
  :اي متفاوت است شده و با آن تا اندازه  نگاشته بسوطالمبعد از 

االله تعالی عنه أنّـه قـال فارسـی     رضی فةيحن أبیفقد روي عن  ةيبالفارسو اما الطلاق 
از زنـی   :ظ( إن رن بهشـتم أو قـال  ) بهشـتم از زنـی   :ظ( بهشـتم ان رن قال لإمرأته 

لاق لأن معنی هذا اللفظ لایکون ذلک طلاقاً إلا أن ینوي به الط بهشتم أو قال) بهشتم
 ـبالعربخلیت و قوله خلیت من کنایات الطـلاق   ةيبالعرب فکـذا هـذا اللفـظ إلا أن     ةي
فرّق بین اللفظین من وجهین أحدهما أنهّ قال إنهّ نوي الطلاق بقوله خلیـت   فةيأباحن

یقع رجعیاً لأن هذا اللفظ یحتمـل أن یکـون    اللفظةیقع بائناً و إذا نوي الطلاق بهذه 
 ـیحاً فی لغتهم و یحتمل أن یکون صر و قـال  [...] بالشـک   نونـة البيفلاتثبـت   ةکناي

 )از زنی بهشتم: ظ( إن زن بهشتمأو قال  )از زنی: ظ(بهشتم ان زن أبویوسف إذا قال 
خالط العجـم و  لأنّ أبایوسف  ةيقة رجعيتطلینو و تکون  فهی طالق نوي الطلاق أو لم

ان یقـل   و لـم  بهشتمقال و إن قال  غتهم صریحدخل جرجان فعرف أن هذا اللفظ فی ل
فإن قال ذلک فی حال سؤال الطـلاق أو فـی حـال الغضـب فهـی       )از زنی: ظ( زن

و لایدین انه ما أراد به الطلاق فی القضاء و إن قـال فـی غیـر     الرجعةیملک  واحدة
خلیـت و   بهشـتم الطلاق یدین فی القضاء لأن معنی قـولهم   مذاکرةحال الغضب و 

فلایحمل علـی الطـلاق إلا    الزوجةإلی النکاح و لا إلی  إضافةی قوله خلیت لیس ف
الطـلاق ظـاهراً    إرادةالطلاق دلیـل   ةحال و حال الغضب و مذاکر ة أو بدلالةينة نيبقر

فلایصدق فی الصرف عن الظاهر قال و إن نوي بائناً فبائن و إن نوي ثلاثـاً فـثلاث   
 ـالتخلفمعناه  ةيرسالفالأن هذا اللفظ و إن کان صریح فی   ـالعربفی  ةي فکـان محـتملاً    ةي

و قـال محمـد فـی قولـه      ةيبالنفجاز أن یحمل علیه  ةيکلفظة التخلو الثلاث  نونةيللب
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أن هذا صریح  )از زنی بهشتم: ظ(ان زن بهشتم أو  )بهشتم از زنی: ظ( بهشتم ان زن
الطـلاق   ةرمذاکانه إن کان فی حال  بهشتمالطلاق کما قال ابویوسف و قال فی قوله 

الطـلاق یـدین    مذاکرةیکن فی حال  فکذلک و لایدین انه ما اراد به الطلاق و إن لم
لأن معنی هـذا اللفـظ بالعربیـة أنـت مخـلاة أو      سواء کان فی حال الغضب أو الرضا 

و نوي الطلاق بائناً أو غیر بـائن فهـو بـائن و إن     بهشتمو قال زفر إذا قال  قدخلیتک
مجـري قولـه خلیـت     اللفظةو ان نوي اثنتین فاثنتان و أجري هذه نوي ثلاثاً فثلاث 

الفتـوي فـی   الأصل الذي علیـه  و  ةيبالفارسهذا ما نقل عن أصحابنا فی الطلاق [...] 
انه إن کان فیها لفظ لایستعمل الا فـی الطـلاق فـذلک     ةيبالفارسزماننا هذا فی الطلاق 

 مثل یقول فی عرف دیارنا إلی المرأة نیة إذا أضیفاللفظ صریح یقع به الطلاق من غیر 

أو فی عرف خراسان و العراق بهشتم لان الصریح لایختلـف   )کردم رها: ظ(  کردم دها
 ـباختلاف اللغات و ما کان فی  من الالفاظ ما یستعمل فی الطلاق و فـی غیـره    ةيالفارس

و االله  فی جمیع الأحکـام  ةيالعربفیکون حکمه حکم کنایات  ةيالفارسفهو من کنایات 
  ) 102، ص 3، ج کاسانی( 17.اعلم

                                                   
بهشتم ان رن : زبانی که به زنش گفت از ابوحنیفه روایت شده که فارسی و اما طلاق به زبان فارسی،: ترجمه )17
نیست مگر نیت طلاق  بهشتم، این طلاق: یا گفت) از زنی بهشتم :ظ(إن رن بهشتم : یا گفت) بهشتم از زنی :ظ(

طـلاق اسـت،    ةاسـت کـه از کنایـات عربـی دربـار     ) رها کـردم ( »خلیت«که این لفظ در عربی  داشته باشد؛ چرا
یکی اینکه اگر مـرد   :نهد که خود این لفظ است، جز اینکه ابوحنیفه میان این دو لفظ از دو حیث فرق می همچنان
) بهشتم( د طلاق بائن صورت گرفته و وقتی طلاق را با این لفظنیت طلاق داشته باش) رها کردم( »خلیت«با گفتن 

بـه معنـی   (در نیت داشته باشیم طلاق رجعی صورت گرفته، زیرا این لفظ محتمل است که در زبانشـان صـریح   
و [...] شود  ثابت نمی) ر لفظد(از آن با تردید ) زن از مرد( باشد و محتمل است از کنایات باشد و جدایی) طلاق

زن مطلقه ) از زنی بهشتم :ظ(إن زن بهشتم : یا گفت) از زنی :ظ(بهشتم ان زن : وقتی مرد گفت: وسف گفتیابو
که ابویوسف، که با عجم محشور بوده و وارد  و طلاق رجعی است، چرا ،چه مرد نیت طلاق بکند چه نکند ،است

بهشتم و نگوید ان : اگر مرد بگوید و: است، گفت) طلاق(جرجان شده و دانسته که این لفظ در زبان آنها صریح 
این طلاق رجعی است و محتاج به قضاي  ،اگر در حال درخواست طلاق باشد یا در حال غضب ،)از زنی :ظ(زن 

محتاج به قضاسـت،   ،اگر در غیر حالت غضب یا مذاکرة طلاق باشد ،آن نیست که آنچه اراده شده طلاق است و
 
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از ابوحنیفه و شاگردانش نقل شده با تفصیل  المبسوطبینیم آنچه در کتاب  که می چنان
آنچه از این دو کتاب فقـه حنفـی در بـاب    . است  آمده البدائع بیشتر و قدري متفاوت در

از یـا   هشتنه توان دریافت این است که خود ابوحنیف و سه شاگردش می هابوحنیفآراي 
بنـابراین از نظـر او    .اسـت   موجب طلاق دانسـته  ،در صورت وجود نیت ،را زنی هشتن

یعنی به خودي خود دلالت بر طلاق نـدارد و   ،به اصطلاح از کنایات طلاق است هشتن
تواند در حکم طلاق باشد، هرچنـد کـاملاً هـم از ایـن امـر       به مقتضاي مقام و محل می

که بنا بر تصریح کاسانی در جرجان نیز چندي اقامت  ،ویوسفدر نظر اب. مطمئن نیست
 ـ زنیاز بدون متمم  هشتندري جرجانی آشنا بوده،   داشته و لابد با زبان ت و با وجود نی

ت موجب طلاق است و نقش نیت در ایـن حالـت   ت چه بی نیچه با نی از زنیبا متمم 
                                                                                                                       

 
، )خلیت( کردم مرد، یعنی رها است و در این سخنِ »رها کردم«» بهشتم« دگوین که معناي این سخنشان که می چرا

و حال غضب . توان کرد نیت یا دلالت حال، حمل بر طلاق نمی ۀپس جز با قرین ؛مضاف به نکاح یا زوجه نیست
گـر  و ا: گفت) ابویوسف. (طلاق است و در نظر نگرفتن ظاهر درست نیست ةطلاق ظاهراً دلیل بر اراد ةو مذاکر

اگرچه در فارسی  ،که این لفظ چرا ؛طلاقه است سه ،طلاقه باشد ، اگر نیت سهبائن است و ،بائن باشد) طلاق(نیت 
 رها«طلاقه شدن در آن محتمل است، مانند لفظ  است و جدایی و سه »کردن رها«معنایش در عربی  ،صریح است

از «یا » بهشتم از زنی«این کلام مرد، یعنی : فتو محمد گ. با نیت) بر طلاق( که جایز است حمل کردن آن »کردم
اگـر در   ،»بهشـتم «گوید  این سخن مرد که می: و گفت  که ابویوسف گفته چنان ،، صراحتاً طلاق است»زنی بهشتم
اگر در حـال   ،گو از طلاق باشد طلاق است و بر او حرجی نیست که آنچه اراده کرده طلاق است و و حال گفت

که معنی این لفظ در عربـی ایـن    چرا ؛چه در حال غضب باشد چه رضا ،مدیون است ،باشدگو از طلاق ن و گفت
بهشتم و طلاق منظور : اگر مرد بگوید: و زفر گفت). رهایت کردم(یا قدخلیتک ) اي شده  تو رها( مخلاةأنت : است

ه است و اگر نیت دوطلاقه طلاق سه ،طلاقه داشته باشد طلاق یا بائن است یا غیر بائن و اگر نیت سه ،نظرش باشد
این آن چیزي است که از [...] رهایت کردم : دوطلاقه است و این لفظ مثل این است که مرد بگوید ،داشته باشد

است و آنچه در روزگار ما در باب طلاق اصل است این است که   اصحاب ما در باب طلاق به فارسی نقل شده
صریح است و اگر آنچـه  ) در طلاق(آن لفظ  ،رود طلاق به کار میاگر در زبان فارسی لفظی هست که فقط براي 

 ،»بهشتم«یعنی  ،شود یا آنچه در عرف خراسان و عراق گفته می ،»کردم رها«یعنی  ،شود در عرف دیار ما گفته می
کنـد و   صریح با اختلاف لغات تغییر نمـی ] دلالت[که  چرا ؛شود طلاق بدون نیت آن واقع می ،به زن مضاف شود

رود از کنایات زبان فارسی است، پس حکم آن  نچه در فارسی وجود دارد از الفاظی که در باب طلاق به کار میآ
  .نظیر حکم کنایات عربی در تمام احکام است و خدا داناتر است
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ت دال بر را تنها با وجود نی تنهشپس ابوحنیفه و ابویوسف لفظ . تعیین نوع طلاق است
 از زنـی بهشـتمت  یـا   بهشتمتعبارت  ،در نظر محمد. دانند، نه به خودي خود طلاق می

را هم به خودي خـود دال بـر طـلاق     هشتنپس او  ،ت حکم طلاق داردظاهراً بدون نی
چیزي کـه ابوحنیفـه و ابویوسـف در آن     ،داند را طلاق بائن می هشتنداند و زفر نیز  می

  . گیرند چندان مطمئن نیستند و جانب احتیاط را می
م بـه رغ ـ  ،توان دریافـت  می عيالصنا بدائعو  المبسوطدو متن  ۀاز مقایس ،از سوي دیگر

اما بـا هـم کـاملاً     ،کنند میاي را تشریح  ند که مطلب یگانها نآ اینکه هر دو متن ظاهراً بر
اي دري است تا نوع استنباط مؤلفان از ه این عدم انطباق از نقل قول ۀدامن. منطبق نیستند
از زنـی هشـته    و هشتهبینیم سرخسی قول فارسی ابوحنیفه را  که می چنان. الفاظ فارسی

یعنـی نزدیـک بـه اقـوال     ، بهشـتم  واز زنی بهشتم  وبهشتم از زنی کند و کاسانی  نقل می
کنـد   مـی  نقـل  از هشتنصورتی که سرخسی . شيبةف ابن ابـی  مصنّبرخی تابعین در کتاب 

بـه  . اسـت   حال آنکه کاسانی هشتن را به صورت فعل نقـل کـرده  است،  صفت مفعولی
 ،در ترجمه ،»اي از زنی هشته« ،عبارتی که سرخسی از ابوحنیفه نقل کرده ،احتمال بسیار

ي غیر »ها«کوچک بر روي ةهمزنشانۀ را با » اي«الخط خود  بوده و در رسم» أنت طالق«
در  ،کـه در نسـخ کهـن معمـول اسـت و      چنـان  یا حتی نداده، هنشان داد» هشته«ملفوظ 

رسد صـورتی کـه    به نظر می ،به هرحال. است  این همزه از قلم افتاده ،استنساخ و چاپ
که خواهیم دید چیزي نزدیک به این  است چرا  حکند مرج سرخسی از ابوحنیفه نقل می
اسـت و اصـولاً     نیـز آمـده   )مقرن شش( ر ابوالفتوح رازیيتفسصورت از قول ابوحنیفه در 

در این معنا یا نزدیک به این معنا در متون فارسی بیشتر به صورت صفت مفعولی  هشتن
علاوه بر این، سخن سرخسی در پایان آنچه از ابوحنیفه و شاگردانش ذکر  18.است  آمده

                                                   
ا کاري کاتبان است، و م و این احتمالاً ناشی از دست  هاي دري تصحیف شده صورت بدائع بینیم در که می چنان )18

از «در نقل خود این موارد را تصحیح کردیم، اما این احتمال ضعیف هم هست که منقولات ابوحنیفـه از حالـت   
 .باشد  به کاسانی رسیده» آن زن هشته یا بهشتم«در قرن ششم به صورت » زنی هشته یا بهشتم
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ابوحنیفـه و   ،در نظـر سرخسـی   ،گویاي این اسـت کـه   »أعرف بلغتنا منهم نحن« :کند می
انـد بنـا بـر     انـد و لابـد آنچـه نقـل کـرده      گردانش به زبان دري چندان آگاهی نداشتهشا

توان اطمینـان   هاي آنها از اقوال فارسی یا دري چندان نمی مسموعات بوده و به استنباط
کند  ندانی می حقیقت اینکه سرخسی ابوحنیفه و شاگردانش را متهم به فارسی در. داشت

طلاق در  ر او لفظی است که در مورد زنان صراحتاً معادلِاز نظ هشتناز این روست که 
که گفتیم ابوحنیفه  ت طلاق شده باشد چه نشده باشد، حال آنکه چنانچه نی ،عربی است

دلالت بر  ،تدر صورت وجود نی ،را هشتن ،کنند در کمال احتیاط و ابویوسف تلاش می
ت فارسی طلاق است و بـه معنـی   به اصطلاح از کنایا هشتنطلاق بدانند و از نظر آنها 

سرخسی معتقد است که آنچه در زبان فارسی یا دري از کنایات طلاق است . کردن رها
کند  است که در صورت نیت طلاق دلالت بر طلاق می کردن  یله، »کردن رها«و به معنی 

تـوان   خـوبی مـی   از نوع اظهار نظـر سرخسـی بـه   . است و معناي آن اعم از طلاق زنان
که در روزگار او یعنی قرن پنجم در نواحی خراسان و احتمالاً نظیر زادگـاهش   دریافت
است و این با شواهدي   کرده در مورد زنان صراحتاً دلالت بر طلاق می هشتن 19سرخس

  . شود که در این قرن از متون فارسی ذکر خواهیم کرد تأیید می
و در   شاگردانش نقـل شـده   از قول ابوحنیفه و بـدائع و  المبسوطآنچه در  ،در مجموع

از یـا   ]اي[هشتهمواردي نیز با هم اختلاف دارند در باب نوع طلاقی است که از کاربرد 
آید نه اختلاف بر سر اینکه این لفظ یا جمله چه به صراحت چه  لازم می ]اي[زنی هشته

نی یع ،خود ۀگرچه کاسانی در عرف مردم ناحی 20؛کند یا نه به کنایت دلالت بر طلاق می
                                                   

اطلاعات مـا  . نه اقامتگاهش آید دلالت بر زادگاهش داشته باشد البته اگر نسبت سرخسی که بعد از نام او می )19
هایش  در باب او بسیار ناچیز است و آنچه از زندگی او در دست است عمدتاً مبتنی بر اطلاعاتی است که در کتاب

مدتی را در اوزگند در چاهی محبـوس بـوده و    ،آمده المبسوطبر آنچه در آغاز کتاب  بنا ،وجود دارد، مثل اینکه
نیز. است  ته چاه بر شاگردانش بر سر چاه املا کرده را از المبسوطل تمام کتاب مفص   N. Calder, 1997, AL- 

36-SI, Vol.IX pp. 35KHSARA. 
هـاي   امر طلاق زن را با صـیغه  ،هاز جمله حنفی ،در توضیح این مطلب باید گفت که تمام مذاهب اهل سنت )20

 
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کنـد و در برخـی    را نیز بـه عنـوان اصـطلاحی در طـلاق ذکـر مـی       رها کردن 21،کاسان
اما چیـزي   22 .است  شده  مترجم نیز در برابر طلاق چیزي نزدیک به این آورده هاي قرآن

سرخس یا با هر کاسان یا برخی نواحی ماوراءالنّ ۀزبانی ناحی گونۀکه جالب است اینکه 
  .استفرق داشته  يتا حدود برخی نواحی خراسان

از اقوال کبار فقها در قـرن دوم   بدائع والمبسوط  وف مصنّ هاي علاوه بر آنچه در کتاب
بـن   مالـک  )ق  ه 126( بن سعید ثـوري  توانیم به اقوال سفیان می ،و سوم هجري نقل شد

در  )ق  ه 241-164(حنبل   بن و احمد )ق  ه 204( ادریس شافعی  بن محمد ،)ق  ه 179( أنس
  :در فقه حنبلی اشاره کنیم )ق  ه 620-541(مقدسی  قدامةبن  بن احمد عبداالله المغنی تابک

و قال  ةينفإذا أتی بها العجمی وقع الطلاق منه بغیر  بهشتم بالعجميةو صریح الطلاق 
و ة ياللفظة کنالأن معناه خلیتک و هذه  ةيبنلایطلق به إلا  کنایةهو  ابوحنیفةالنخعی و 

 للفظة بلسانهم موضوعة للطلاق یستعملونها فیه فأشبهت لفظ الطلاق بالعربیةلنا إن هذه ا
و ) بعید: ظ(صریح للطلاق و هذا یعید  ةيالعجمیکن فی  لم حةيصرتکن هذه  و لو لم

                                                                                                                       
 

و کتب  بدائعو  المبسوطکه در و این) 414، ص 1385 هيمغن( دانند طلاقه شدن را با یک لفظ جایز می مختلف و سه
از زنـی  «یـا  » ]اي[هشـته «باب اینکـه از لفـظ    کنند در عین اقوال مختلف ابوحنیفه و شاگردانش را نقل می ،دیگر
 .آید یا نه ناظر به همین موضوع است طلاقه شدن لازم می طلاق یا سه» ]اي[هشته

 ،1951(بغدادي نيالعارف هديةو ) 70، ص2ج  ،1980(زرکلی  لاعلاما ، نظیرگفتنی است که در برخی از منابع )21
کـه  ) 75ص  ،3 ج( نيمعجـم المـؤلف  در  کحالةاند بر خلاف عمر  نسبت او را کاشانی ضبط کرده) 235، ص 1ج 

حقیقت این است که نسبت او ظاهراً کاسانی منسوب به . کاسانی دانسته است الحنفيةطبقات نسبت او را به نقل از 
اصـولاً   زیـرا  ،صـحیح اسـت  ) 569، ص 4ج  ،1419سمعانی (هر سان، شهري در وراي شهر چاچ در ماوراءالنّکا

ین از جمله علاءالد ؛اند اند و علماي حنفی بیشتر از این نواحی خاسته هر غلبه داشتهحنفیان در خراسان و ماوراءالنّ
 .است  او نگاشته يالفقها تحفةرا در شرح  بدائعمحمد سمرقندي که کاسانی از شاگردانش بوده و همین کتاب 

» کنند زنـان را  رها«به  ،124 ةشمار قرآندر  ،و» رهایی«طلاق به  ،109 ةشمار قرآندر  قرآنی، ةفرهنگنامدر  )22
س و ي ـودر  ،اشرف صادقی خاطرنشـان کردنـد کـه    استاد علی . )966، ص 3، ج 1377یاحقی (است   ترجمه شده

کلید مهر در دست کسی / گسی کنزن را برادر را مکش : است  آمده »طلاق دادن«معنی نیز به  گسی کردن، نيرام
 .)190ص  ،1349 گرگانی(کن 
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لایضر کونها بمعنی خلیتک فإن معنی خلیتک أیضاً إلا أنـه لمـا کـان موضـوعاً لـه      
أنه إذا نوي بها الطلاق کانت طلاقاً،  یستعمل فیه کان صریح کذا هذه و لاخلاف فی

و زفـر و   فـة يابوحنکذلک قال الشعبی و النخعـی و الحسـن و مالـک و الثـوري و     
  )296 ، ص 7 ج ،1405 )1( مقدسی( .23الشافعی

  :و در جاي دیگر آورده است
طلقت إمرأته ثلاثاً نص أحمد لأنّ معناه  )به سه بار: ظ(بهشتم لبسیار و قال العجمی 

إلا أن ینـوي ثلاثـاً فتکـون     واحدةفحسب طلقت  بهشتمو إن قال  24ق کثیراًأنت طال
یتخـرج فیـه روایتـان    : 25ثلاثاً نص علیه أحمد فی روایت ابن منصور و قال القاضی

و الصـحیح انـه   . أنت طالق لأنّ هذا صریح و ذاك صریح فهما سواء: بناء علی قوله
ا نواه و کذا ههنـا و إنمـا صـارت    یقع ما نواه لأن معناه خلیتک و خلیتک یقع بها م

استعمالها فی الطلاق و تعینها له و ذلک لاینفی معناه و لایمنع العمـل   حة لشهرةيصر

                                                   
طلاق از  ،زبان چنین لفظی را بگوید  پس اگر فارسی .است بهشتمصریح طلاق در زبان فارسی ] لفظ: [ترجمه )23

که جز بـا نیـت،    ،اند ه آن را کنایه از طلاق دانستهو نخعی و ابوحنیف. باشد  شود بدون اینکه نیت کرده آن واقع می
است و ایـن در عربـی کنایـه    ) رهایت کردم(=  خلیتک) در عربی( که معناي این لفظ چرا ؛شود طلاق واقع نمی

برند  براي طلاق وضع شده و در این مورد آن را به کار می) فارسی دري( و در نظر ما این لفظ در زبان آنها. است
در فارسی صریح طلاق نخواهد بود و  ،و چنانچه این لفظ صریح نباشد. شبیه لفظ طلاق در عربی استو این لفظ 

خلیتک نیـز  ) طلاقت دادم(=  و زیانی ندارد این لفظ دري بمعنی خلیتک باشد که معناي طلقتک .این بعید است
صریح خواهـد بـود    ،شود ل وقتی این لفظ عربی براي طلاق وضع شده و در مورد طلاق استعما ،واقع به. هست

طلاق صورت  ،باشد  اگر از این لفظ دري نیت طلاق شده ،و در اینکه. که این لفظ دري صریح خواهد بود همچنان
 . گیرد هیچ خلافی نیست؛ قول شعبی و نخعی و حسن و مالک و ثوري و ابوحنیفه و زفر و شافعی چنین است می
که  ،به سه بار بهشتمدر عبارت به سه بار  ۀد که او در خواندن کلمرس از سیاق سخن مقدسی چنین به نظر می )24

انت طالق «که عبارت فارسی را  دچار اشتباه شده؛ چرا درستی معنا و روایت شده، بن حنبل عبارت به از قول احمد
 .ندانی مقدسی است و این ظاهراً نشان فارسی خوانده بسیاررا  به سه بارو  معنا کرده »کثیراً

ملقب به عمادالدین، قاضی و فقیه  ،بن ابی یعلی بن محمد ظور از این قاضی به احتمال بسیار ابویعلی محمدمن )25
ظاهراً  ق  ه 560ق در بغداد به دنیا آمده و در   ه 494او در . است  حنبلی است که در فقه و اصول مهارت داشته

 ) 434ص  ،1373صادقی (. است  جا وفات یافته در همان
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  )411 ص ،8 ج ،همان( 26.به إذا أراده
تـر بـدان اسـتناد     در نظر ابراهیم نخعی که پـیش  ،آید که از این سخنان چنین برمی

مصـنف ابـن   هرچنـد مـتن    ؛طـلاق اسـت   از کنایـات  هشتن ،مانند ابوحنیفه ،کردیم نیز
در قسـمت   لنـا حال اگـر مرجـع ضـمیر    . نداردچندان بر این معنی صراحت  شيبة ابی

اول  ۀکـه در نیم ـ  ،باید گفت که از نظـر او  ،مؤلف کتاب، یعنی مقدسی، باشد نخست
 هشتنحنبل  بن احمد. 27است  نیز هشتن دلالت بر طلاق داشته ،قرن هفتم وفات کرده

یـا   »بـه سـه بـار   «داند و همراه شدن آن با قیـد   ي خود دلالت بر طلاق میرا به خود
 نظر قاضی ابـویعلی نیـز، کـه کـاملاً    . کند از نظر او نوع طلاق را مشخص می »بسیار«

  .جانب احتیاط را رعایت داشته، در مجموع به وقوع طلاق با لفظ هشتن اشاره دارد
بن عبدالرحمن  مقدسی، فتواي عثمانعلاوه بر نظر  ،شواهد قرن هفتم از متون عربی

در باب طلاق به زبان فارسی نیز  الصـلاح  فتاوی ابندر کتاب ) ق  ه 643-577( 28شهرزوري
                                                   

و این سخن صریح احمـد    طلاقه شده زن سه) سه باره ب :ظ( بهشتم لبسیار: زبان بگوید و اگر فارسی: هترجم )26
طلاقه شده  بهشتم، یک: که معناي این جمله این است که تو بسیار مطلقه شدي و اگر مرد فقط بگوید چرا. است

ین سخن صریح احمد در روایت ابن شود، ا طلاقه می باشد که در آن صورت زن سه  طلاقه کرده مگر که نیت سه
) در عربـی (شود که ایـن   می حاصلدو روایت » اي تو مطلقه«از این سخن احمد که : قاضی گفت. منصور است
و درست این است که آنچه نیت کرده واقع . صریح است پس هر دو برابرند) در فارسی(و آن نیز  ،صریح است

آنچـه در  ) رهایت کردم(=  است و در خلیتک) رهایت کردم(= خلیتک ) عبارت فارسی( که معناي شود چرا می
) این عبارت فارسی( و حقیقت این است که ) یعنی بهشتم( شود و همچنین است در این مورد نیت باشد واقع می

به دلیل شهرت استعمالش براي طلاق و اختصاصش به آن صریح است و آن نافی معنایش نیست و عمل را نیز در 
 .آن مانع نیست ةصورت اراد

در جماعیل از اعمـال نـابلس در    541اش آمده، او در  باب زندگی او در نيکتاب التواب ۀبر آنچه در مقدم بنا )27
المقدس به دنیا آمده، بعد با پدر خود ساکن دمشق و بعد عراق شده و بعدها در صالحیۀ دمشـق بـه    نزدیکی بیت

 )10-8 ، ص1389 )2( مقدسی(. است  زبان مسافرت نداشته ريهاي د وفات یافته و ظاهراً به سرزمین 620سال 
شرخان  ۀبن عثمان کردي شهرزوري شرخانی در قری) ملقب به صلاح الدین(بن عبدالرحمن  ابوعمرو عثمان) 28

ق وفات یافت و در سفرهایش در    ه 643ق به دنیا آمد و در دمشق در   ه 577از قراي شهرزور اربل در عراق در 
او به زبان فارسی خراسانی  آشناییتواند بر  که می)  8-7ص  ،)1( شهرزوري(به خراسان نیز سفر کرده طلب علم 
  .دلالت کند
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  :گواه است
أجاب رحمـه  . بهشتم 29طلاق زن )به سه] را[تو : ظ( بسةتو رجل قال لإمرته : ةمسأل

ق زن سـوکند  بـه طـلا  االله هو صریح یقع به الثلاث و رأیت للشیخ القفـال إذا قـال   
ام کـه چنـین کـاري     به طلاق زن سوگند خورده: ظ(أم کد حنین کأرنی نکنم  حورده

ص ، 2 ج ،1407) 2(ي روزشـهر ( 30.لایکون هذا یمیناً إنشاء بل یکـون إقـراراً   )نکنم
683(  
نیز که از کتب  )ق  ه 652-590( 31بن عبداالله حرانی عبدالسلام المحرر فی الفقهدر کتاب 

  :ی است حکم طلاق به زبان فارسی چنین آمدهمعتبر فقه حنبل
  )54 ص، 2ج ، 1404حرانی ( 32.بهشتمو صریح الطلاق فی لسان العجم 

 -708( 33بـن مفلـح مقدسـی    است اثر ابوعبداالله محمد الفروعشاهد دیگر ما از کتاب 
  :که کتابی در فقه حنبلی است )ق   ه 762

فـثلاث و فـی    )بـه سـه بـار   : ظ(سیار بوقع ما نواه فإن زاد  بهشتمو إن قال العجمی 
علی ما نواه لأنه لیس له  ةيبالفارسالمذهب ما نواه و نقله ابن منصور و أن کلّ شیء 

  ) 279 ص، 5ج  ،1418ابن مفلح ( 34.حد مثل کلام عربی
                                                   

  .در اینجا ظاهراً زائد است زن ۀکلم) 29
ایـن  : واب دادج ـ] اسـت؟  حکم چگونه[ به سه طلاق زن بهشتم ]را[تو : مردي به زنش گفت: سؤال: ترجمه) 30

و دیدم شیخ قفال را بر این نظر که اگر مرد به . شود طلاقه شدن زن از آن واقع می عبارت صریح طلاق است و سه
  .این سوگند انشائی نیست بلکه اقراري است. ام که چنین کاري نکنم به طلاق زن سوگند خورده: زنش بگوید

از خانـدان ابـن   (ی حران ميةيتف به ابن وبن محمد معر بن الخضر بن عبداالله مجدالدین ابوالبرکات عبدالسلام) 31
زرکلـی  ( در حران به دنیا آمد و در حجاز و عراق و شام اقامت داشت و در حران نیز درگذشـت ) معروف ۀتیمی

  .است  زبانان حضور نداشته و ظاهراً در محیط فارسی) 6، ص 4ج  ،1980
  .و صریح طلاق در زبان فارسی بهشتم است: ترجمه) 32
تـرین شـخص در    که عالم ،بن مفرج مقدسی رامینی صالحی بن محمد فلحبن م شمس الدین ابوعبداالله محمد) 33

زرکلی ( است المقدس به دنیا آمده و در صالحیۀ دمشق وفات یافته  در بیت ،مذهب حنبلی در روزگار خودش بوده
  .است  زبان حضور نداشته هاي دري یا فارسی و ظاهراً در محیط) 107، ص 7ج  ،1980

، پـس زن را  »به سه بار«شود و اگر بیفزاید  زبان بگوید بهشتم، آنچه نیت کرده واقع می  و اگر فارسی: ترجمه) 34
 
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اي  در فارسـی واژه  ،زبان اسـت   که اصلاً عرب ،بینیم که در نظر ابوعبداالله مقدسی می
بر آنچه از ایـن واژه در   را بنا هشتنی طلاق باشد وجود ندارد و او که دقیقاً معادل عرب

  .داند دلالت بر طلاق می ،نیت باشد
در کتـاب   از جملـه  سراغ داریم هشتناما شواهدي که در متون فارسی از کاربرد 

در صورت قبول انتساب ایـن   .است )چاپ محمد روشن( بخشی از تفسيری کهن به فارسی
در ایـن کتـاب   . فارسی استشاهد ترین  کهناثر ، باید گفت این کتاب به قرن چهارم

و للمطلقّات متـاع بـالمعروف حقّـاً علـی     « :بقره ةسور 241 ۀآی ۀتفسیرگون ۀدر ترجم
  : است  آمده» المتقّین

را برخورداري به وجه نیکو یعنی نفقه و سکنی در حـال عـدت حـق     هشتهو زنانِ 
  )160 ص ،1351(. است بر ترسکاران و پرهیزگاران

  : گفتنی است که در همین کتاب خود لفظ طلاق نیز به کار رفته
آن زیان بود که مردي زن را طلاق دهد تا سه : حسن بصري و مجاهد و قتاده گفتند

حیض فروبگذرد پیش از آنکه سر از حیض سدیگر بشوید فـازش گردانـد طـلاق    
  )98 ص ،همان( .تا عدتش به پایان آید یله کندشدوم بدهد پس 

بـه   »طـلاق دادن «نیز ظاهراً به معنـی   یله کردنبینیم  که می و در همین بافت چنان
  .است  کار رفته

در معنـاي   هشـتن در شواهد متون فارسی قرن پنجم آنچه حاکی از این است کـه  
 البلغـة  مهم عربی به فارسـی  ۀنام یکی لغت  طلاق دادن در برخی نواحی کاربرد داشته

بـه دسـت    مراسل إمـرأة در ترکیب  مراسلست که معادلی که براي ا )ق  ه 438نگارش (
در قـوامیس معتبـر    »مراسـل «. )85 ص ،2535( زنی شوي مرده یا هشته: این اسـت   داده

                                                                                                                       
 

این را ابن منصور نقل کرده و هر چیزي  .]شرط طلاق است[آنچه در نیت است ] ما[سه طلاقه کرده و در مذهب 
  .ربی نیستکه در آن زبان براي طلاق حدي چون زبان ع بر نیت است چرا] بنا[ در فارسی] از کلام[
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  :است  چنین تعریف شدهصحاح  عربی از جمله
جـوهري  (. مراسل و هی التی یموت زوجها أو أحست منه أنهّ یرید تطلیقها ةو إمرأ
  )1313 ص ،4ج  ،1407

 ـ )ق  ه 494( )سورآبادي( انیيورار سيتفسدر  چهـارم   ۀدر یک جا، یعنی در تفسیر آی
  :است  رود، آمده احزاب که سخن از مفهوم ظهار می ةسور

. رفتنـد  در اول اسلام هم بـر آن عـادت مـی    ،و ظهار در جاهلیت طلاق باین بودي
. نگـردد  هشـته  نخداي تعالی در این آیت بنمود که آن باطل است و بـدین لفـظ ز  

  ) 1936ص، 3ج  ،1381نیشابوري(
هـاي   نامـه  که یکی دیگر از لغـت  ،نیز )ق   ه 499( ادیب نطنزي دستوراللغةدر کتاب 

  :است  چنین آمده ،مهم عربی به فارسی قرن پنجم است
  )351 ص ،1380 نطنزي( .شد هشته :فهی طالق ةطلقت المرأ

  :بر ضبط دیگري یا بنا
  )507 ص ،1384نطنزي (. لاقاًشد ط هشتهزن : طَلقَ

معـادلی کـه    )ق  ه 494نگـارش  ( السامی فی الاسـامی نیز در  )ق  ه 518 یمتوفّ( 35میدانی
است و بلافاصله  )154 ص ،1345میدانی ( شوي مرده یا هشتهَبراي مراسل به دست داده 

  . است) جا همان( طلاق دادهذکر کرده  ةودمعادلی که براي مرد
. قرن ششم در متون فارسی در دست داریم نسبتاً چشمگیر اسـت شواهدي که از 

  :وجود دارد هشتندو جا را سراغ داریم که این کاربرد  ابوالفتوح رازی تفسيردر 
اتفاق است که طلاق مشروع است لفسخ النکاح براي آنکه تا ابطـال نکـاح کنـد و    

و نکاحی نباشـد  فسخ عقد کند، چون طلاق واقع آید بر زنی که تو را بر او عقدي 

                                                   
  قرن پـنجم بـوده   پایاندر  السامیولی چون نگارش  ،درست است که میدانی در آغاز قرن ششم وفات یافته) 35

  .شواهد قرن پنجم به حساب آوردیم ةشاهد این کتاب را در زمر
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 هشـته مذهب ابوحنیفه آن است که واقع باشد و هرگه که بر او نکاح بندد . لغو بود
  )5 ص ،16، ج 1368رازي ( .شود

  : و نیز
یا بر من چـون پشـت مـادري، نـه      اي هشتههرگه که من بر تو نکاح بندم تو از من 

ابوحنیفـه   وطلاق واقع شود و نه ظهار به نزدیک ما و مذهب شافعی هم این است 
  )64 ص، 19ج  ،همان( .به نزدیک ما، ظهار واقع نباشد طلاق واقع باشد: گفت

آن ظـاهراً از قـرن ششـم     ةکه بخش عمد ،27ة شمار قرآننیز در  فرهنگنامة قرآنیدر 
در . اسـت  )966 ص، 3ج  ،1377(هشته آید : لفظ طلاق آورده ۀمعادلی که در ترجم ،است

  :36ود دارد که یکی از آنها از قوامی رازي استاین قرن دو شاهد شعري نیز وج
  

  گوینــد زن رهــا کــن و فــارغ شــو
ــا غــلام خــوي نکردســتم    چــون ب

 

  رایی مـزن کـه نیسـت بـدان رایـم     
  ــایم ...گیر خواجه که را  هشتهزن 

 

  )23، ص 1334قوامی ( 

  :است )ق  ه 598( و شاهد دیگر از ظهیر فاریابی
  

  37قلتبــانی و زن بــه مــزد و بغــا   
 

ــواب ــت  ور جـ ــی زنـ ــتهم دهـ   هشـ
 

  )221 ، ص1381فاریابی ( 

  :است التوسل الی الترسلشاهد دیگر ما از این قرن در کتاب 
خلاف کنم هر منکوحه که به عقد نکاح در حبالۀ ) و یا یکی از این(اگر این جمله 

کـه بـه    چنـان . باشد هشته من است و خواهد بود خصوصاً فلانه از من به سه طلاق

                                                   
  .نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به دست آمد فرهنگ هگرو ة زبانیاین شاهد از پیکر) 36
قلتبانی و زن به مـزد و  «: به این صورت است فاریابی ظهیر وانيدمصرع در چاپ یزدگردي از صورت این ) 37
آمده » بغا«این بیت با ضبط  وانيدتر است و در تعلیقات  مناسب البته نیز ذکر شده که» بغا«ها  بدل و در نسخه »دغا

  .که قدري عجیب است
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بهاء (. امکان تصحیح عقد نکاح نبود) چ مذهبی از مذاهب اسلامو در هی(هیچ وجه 
  ) 144 ، ص1315الدین بغدادي 

فـی مجـرد الفقـه و     النهايـة  ةترجم ـدر کتـاب   هشتنباید به کاربرد  ،علاوه بر این شواهد
که  البته اگر بتوان این کتاب را از قرن ششم به حساب آورد، چرا. نیز اشاره کرد الفتـاوی 

  :ق است  ه 686خ آن در تصحیح مور ۀترین نسخ است و قدیم  ناختهمؤلف آن ناش
جز عربیت به هـر   ه، ب»یی هشتهتو «: آنچه نایب مناب طلاق است آن است که گوید

بغیـر  » أنـت طـالق  «و ما ینوب مناب قوله :] در ترجمه. [زبانی که گوید جدایی آید
  )522 ص ،2ج  ،1342(. الفرقةبأي لسان فانهّ تحصل به  ةيالعرب

  :در این کتاب خود لفظ طلاق ظاهراً بیشتر کاربرد دارد
  )535 ص، 2ج  ،1342( .اگر مرد طلاق بدهد زنش را از پیش نزدیکی کردن

که این کاربرد  38اشاره کرد طبقات ناصـری توان به کتاب  از متون فارسی قرن هفتم می
  :دارد بر را در

بار تازیانه زدن فرمود یـک کـرت بـه    این علی عبداالله را ولید عبدالملک مروان دو 
  .)103 ص، 1ج  ،1342جوزجانی ( ...ولید را در حکم خود آورد زن هشتۀجهت آنکه 
و » گذاشـته «و » فرومانده« برهان قاطعرا در اینجا با استناد به  هشتهمصحح این کتاب 

 ، حال آنکه گزارشـی کـه از ایـن مـاجرا در کتـب     )جا همان( معنی کرده است» رهاکرده«
بـن   بـن عبـداالله مـع الولیـد     أخبـار علـی  «در بخش  الدولة العباسيةأخبـار  تاریخی از جمله 

  :برهان قاطعی است هنقل شده در اثبات معناي هشت »عبدالملک
بنـت عبـداالله بـن     نـة لبابسبب تزویج علی بن عبداالله  مرة: أنه ضربه بالسوط مرتین

 إلیها و کـان أبخـر، فـدعت    ثم رمی بها  حةتفاجعفر و کانت عند عبدالملک فعض
علی بن عبداالله  فطلقها فتزوجهاأمیط عنها الأذي : بسکین فقال ما تصنعین بها؟ قالت

                                                   
  .نویسی است گروه فرهنگ ةاین شاهد نیز از پیکر) 38
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  )139 ، ص1971( ...39فضربه الولید
مهذّب الأسـماء  ایم یکی از فرهنگ عربی به فارسی  شواهدي که ما از قرن هشتم یافته

 المراسـل معـادل   البلغـة سـت مثـل   در این کتاب نیز در .است فی مرتب الحروف و الأشياء
 ۀذکـر شـده و در عـین حـال کلم ـ     )323 ص ،1364سجزي ( زن شوي مرده یا هشته: عربی

شاهد دیگر ما در این قـرن از  . )328 ص ،همـان ( است  شده  معنی »زن طلاق داده« المطلقة
هـا و   در مهرنامـه : کـه فصـل هشـتم آن چنـین عنـوانی دارد      40اسـت  الفنون نفايسکتاب 
 نامه هشتهرا با عنـوان   »نامه طلاق«اي از  و نیز نمونه )561 ص، 1 ج ،1377آملی ( ها نامه هشته

  :است  چنین ذکر کرده
فلانة ابنة فلان حالة نفـاذ أقوالـه طلقـة واحـدة      ةاطلق فلان بن فلان زوجته المسم

رجعیة صرح بها انقطعت علقة الزوجیة بینهما إلا مع رجعة محللة فی تاریخ کـذا 
41 

  )562 ص ،1 ج ،نهما(
 ،رسد کـه ایـن واژه   چنین به نظر می ،به دست دادیم هشتنبرد ربا شواهدي که از کا

داشته است »طلاق دادن«نی به معنی علاوه بر کاربردي که در فارسی میانه در متون معی ،
طـلاق  «دري در برخی نواحی مدتی با متمم خود و گاه بدون آن بـر   ةبعدها نیز در دور

در آنها وجـود داشـته و    هشتناي که این کاربرد  نواحی. کرده دلالت می »لامدر آیین اس
و نـواحی عـراق    42خراسان و جرجـان در سرخس  ،صراحتاً در متون به آنها اشاره شده

                                                   
. بـن جعفـر را بـه زنـی گرفـت      دختر عبداالله لبانةیک بار وقتی بود که : بن عبداالله را تازیانه زد ولید دو بار علی: ترجمه )39

دهان بود سیبی را گاز زد و آن را به سـمت دختـر افکنـد، دختـر بـا چـاقو        عبدالملک که گنده. این دختر نزد عبدالملک بود
دور ] بـوي دهـان تـو   [دارم سـیب را از رنـج   : کنـی؟ گفـت   داري چـه مـی  : فتقسمت گازگرفته را جدا کرد، عبدالملک گ

  .بن عبداالله را تازیانه زد بن عبداالله او را به زنی گرفت و ولید هم علی عبدالملک او را طلاق داد و علی. کنم می
  .ادآور شدنددکتر مسعود قاسمی سپاسگزارم که این شاهد را به بنده یآقاي از همکار فاضل و ارجمند جناب ) 40
رجعی کرد  ۀطلاق ۀ طلاق، یکفلان بن فلان همسرش را به نام فلانه دختر فلان را در حال گفتن صیغ: ترجمه) 41

  .و پیوند زناشویی در میان آنها بریده شد مگر با بازگشت مشروع در تاریخ کذا
خراسـان   ۀا هـم از ناحی ـ کدام ناحیه است قول یاقوت حموي بر این اسـت کـه آن ر   در اینکه جرجان از آنِ) 42

  )49، ص 2، ج 1965 حموي( .اند هم از ناحیه طبرستان دانسته
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هاي فارسی مورد استناد ما نیـز عمـدتاً مؤلفـانی از     که شواهد کتاب عجم است، همچنان
فارسی میانه و  ةچه در دور ،نظر دور داشت کهاما نباید از . خراسان و عراق عجم دارند

حمل اصطلاحی خود، بر معناي اصلی خود نیز  هشتن در این کاربرد ،دري ةچه در دور
فقها را دچار این تردید کرده که آیـا   ،دري ةدر دور ،این مسئله مخصوصاً. است  شده می

در طی قـرون   ،ه دیدیمک چنان. کنایت  کند یا به صراحت دلالت بر طلاق می  این لفظ به
اند، ولـی   و گاه ندانسته  فقها گاه این لفظ را معادل دقیق طلاق در عربی دانسته ،مختلف

اسـتعمال  در این معنی خـاص  که این لفظ تا حدود قرن هشتم نیست تردید جاي هیچ 
ایـن اقـوال را مخصوصـاً در متـون فقهـی       ، هرچند در قرون بعدي هم بتوان ردشده می

هاي اسلامی و تشکیل مذاهب مختلـف   هر حال این مسئله از نخستین دوره به 43.گرفت
تـازه مسـلمان ایـران و     ۀه با جامعهانگیز و مهم فقها در مواج فقهی یکی از مسائل بحث

زبان را وادار به اجتهاد و تحقیق در دلالـت ایـن     زبانان بوده تا آنجا که فقهاي عرب دري
  . است  رعی براي آن کردهواژه در زبان دري و دادن فتواي ش
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  ).475، ص  8، ج مرداوي ( در قرن نهم این مسئله
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